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با چه کســانی ارتباط داری؟« این جوان هم منکر این بود که با 
کسی ارتباط دارد.

بعــد این بازجــو به او گفــت: »مثل اینکه مرا نمی شناســی. 
نشده کسی وارد این اتاق شود و بازجویی شود و حرف نزند و از 
اینجا جان ســالم به در ببرد. من به هر نحوی که باشد، تو را به 
حرف می آورم. بهتر این اســت قبل از آنکه خشــونتی از ناحیه 
مــن به کار گرفته شــود، حرفهایت را بزنــی.« او هم گفت: »هر 
کاری می خواهید بکنید، چون من اینجا دســت بســته هســتم، 
ولــی مطلب و اطلاعاتی نــدارم.« ازغندی ســربازی را صدا زد 
و آن ســرباز آمد. به آن ســرباز گفت: »بیندازش روی بخاری.« 
بخاری ای که در زندان قزل قلعه بود، از آن بخاری های قدیمی 
بــود که مثــل بخاری هــای حالا روکش دوم نداشــت. ســوخت 
آن زغال ســنگ بود و به این ترتیب گداخته می شــد. ایشــان را 
روی آن بخاری داغ و گداخته گذاشــتند. بوی گوشــت سوخته، 
فضــای اتــاق بازجویــی را پر کرد. ایشــان بــدون آنکــه فریادی 
بزنــد، ایــن آیــه را تلاوت کــرد: »یا نــار کونی بردا و ســلاما علی 
ابراهیم.« و ســپس ساکت شد. خشــم و غضب ازغندی بیشتر 
شد. فکر نمی کرد این تیر به هدف نخورد و نتواند از او اعتراف 
بگیــرد. مهم تــر از همــه اینکــه داد و فریــادی نمی کــرد و هیچ 
عکس العملی نشــان نمی داد. آنقدر عصبانی شــد که محکم 
به گوشــش زد، طوری که خون روی لباسش ریخت. بعدها که 
با ایشــان آشنا شدم، متوجه شــدم علت آن خونریزی این بود 
که پرده گوشــش پاره شــده بــود. باز هم عکس العملی نشــان 
نــداد و ســاکت و آرام نشســت. بعــد او را از روی بخــاری پایین 
آوردند و روی صندلی نشــاندند. آن فضا و صحنه بسیار برایم 
زجــرآور بود و تا الان هم هنوز آن فضا و بازگو کردن آن صحنه 
برایم ســخت اســت. یعنی از جلــوی کبابی ها رد نمی شــوم تا 
بوی گوشــت به مشــامم نخورد. در منزل هم اگر بنا به اتفاقی 

کباب باشد، سعی می کنم خود را از آشپزخانه دور نگه دارم.

اگر ممکن است فضای اتاق بازجویی را توضیح دهید.  
بــا توجــه بــه فضــا و شــرایط آن روزهــا، جــرأت و جســارت 
عجیبــی در ایشــان دیــدم. در یــک اتــاق دو نفــر را بازجویــی 
می کردنــد و چشــم ها را هــم نمی بســتند. یــک طــرف اتــاق، 
شــخصی را روی صندلی می نشــاندند و به کســی هــم که آنجا 
بــود، می گفتنــد، بنویــس و طــرف دیگــر اتــاق هــم بــه همین 
صورت بود، اما در ســال های بعد فرم بازجویی ها عوض شــد، 
به این شــکل که شــخصی را به اتاق بازجویی نمی بردند، مگر 
با چشــم های بســته، برای اینکه بازجو را نبینــد. متهم دیگری 
را هــم بــه اتــاق بازجویــی نمی بردنــد، مگــر آنکــه دو متهــم 
هم پرونــده باشــند. امــا در آن ســال ها اینها خــود را برنده این 
قضیه می دانســتند و سرکوب های شــدیدی صورت می گرفت 
و خیلی هم گستاخ بودند. به این ترتیب که من در یک سمت 
روی صندلی نشســته بودم و بازجویی می شدم و ایشان هم در 
ســمت دیگر روی صندلی دیگری بازجویی می شد. ما یکدیگر 
را می دیدیــم، اما نمی توانســتیم بــا هم صحبــت کنیم، چون 
بازجو مراقب و مواظب بود که با هم حرفی نزنیم و یکدیگر را 
شناســایی نکنیم، لذا نه ایشان می توانست بفهمد من کیستم 

و نه من می توانستم ایشان را بشناسم.
معمــولًا بعد از انقــلاب افراد زیادی ادعــای قهرمان بودن 
می کننــد، ولی کســانی که در مبــارزه بودنــد و مراحل مختلفی 
پشــت سر گذاشــتند، می دانند به ندرت کســی پیدا می شود که 
تا این حد به ســختی شــکنجه شــود و هیچ ســخنی نگوید. من 
مطمئنم غیر از محمد منتظری مورد دومی که به این شــکل، 
یعنــی ســوزاندن بــه صورتی که شــخص را روی بخــاری داغ و 
گداخته بنشــانند، وجود نداشت. حداقل از بدو ورودم به آنجا 
تا موقع خروجم جز محمد منتظری کسی را ندیدم که به این 
طریق شکنجه شود. ممکن است در سنوات قبل از سال 1342 
چنیــن موردی اتفاق افتاده باشــد، ولی مطمئنم بعد از ســال 
1342 چنین شکنجه ای در این حد و به این شکل انجام نشده 

است.
البتــه این طور نبود کــه بازجویی های من هم راحت باشــد. 
من زیر بازجویی بودم و بشــدت بر من فشــار می آوردند، کتک 
می زدنــد، تحقیــر می کردند. از جمله شــکنجه ها ســوزاندن با 
آتش ســیگار، شــلاق به پشــت کمر، کــف پا و جاهــای مختلف 
بود. مشــت می زدند، فحش می دادند. ســن و ســال من هم از 

شــهید محمد کمتر بود و حدود هفت سال از ایشان کوچک تر 
بــودم. طبیعتــاً ســن کمتر من اقتضــا می کرد که در فشــارهای 
خــاص خــود در فشــارهای روحــی و جســمی در آن اتــاق در 
تنگناهــای خاصــی قــرار بگیــرم، یعنی بــرای من هــم فضای 
راحتی نبود. در آن فضای بســته و ســختی که گرفتار آن بودم، 
وقتی با آن شکنجه و آیه ای که ایشان تلاوت کرد، روبه رو شدم، 
از یک طرف آن شــکنجه ســخت بود و از طرفی برای همیشــه 
در مبــارزه جلوداری را بــرای خود می دیدم و او شــهید محمد 

منتظری بود.
طی یک ماهی که در سلول بودم، دائماً این صحنه و خاطره 
را در ذهنم مرور می کردم و کاملًا خود را فراموش کرده بودم. 
ضمن اینکه نمی دانستم این جوان کیست، در کنار این قضیه 
متوجه نکته دیگری شــدم. می دیدم در آن اتاق بازجویی فرد 
دیگری هم نشســته اســت. وقتــی ازغندی از ایــن ترفند ناامید 
شــد، تصمیــم گرفــت شــکنجه ای روحــی و روانی بــه او انجام 
دهــد. در اینجا متوجه نکته دوم هم شــدم. گفت: »تو جوانی، 
خامی، مسائل پشــت پرده را نمی فهمی. دارند با احساساتت 
بازی می کنند و اغفالت کرده اند. مثلًا این پدرت )اشــاره به آن 
شــخصی کرد که آنجا نشســته بود( جزو همین کســانی اســت 
کــه تو و دیگران را اغفال کرده. اینها انگلیســی اند. ببین! چقدر 
راحت از این مســأله گذشــت و هیچ عکس العملی از خودش 
نشــان نداد.« متوجه شدم قصد تحریک روانی دارند. در واقع 
می خواســتند او را در مقابل پدرش شــکنجه کنند. می دانستم 
که فرد ســوم پدر متهم اســت. وقتی ازغنــدی این حرف را زد، 
آن شــخص کــه پــدر شــهید محمــد منتظــری یعنــی آیت الله 
منتظری بود، گفت: »نه، خیلی به من ســخت می گذرد. پســر 
مــن خوب می داند که حتی اگر حشــره ای جلوی من مورد آزار 
و اذیــت قرار بگیــرد و بخواهنــد جانش را بگیرنــد، من تحمل 
نــدارم. روح مــن ایــن چنیــن ســاخته شــده و تــو می خواهی از 
فضایی که در اینجا درســت شده سوءاستفاده کنی و او یا من یا 
هر دوی ما را به زانو درآوری. من جایی دارم و اســتادی دارم و 
دانشــگاهی هست و آنجا درســش را یاد گرفته ام. پسر من هم 
آنجــا آن درس را یــاد گرفته و آن کربلاســت. اســتادهای ما در 
آنجا بودند. آنها آدم های متفاوتی بودند که بدترین شــرایط را 
پشــت سر گذاشتند و در مقابل دشــمن تسلیم نشدند و اظهار 
عجز نکردند. من از آنجا درس یاد گرفتم. ســاده هم نیست«. 

آن قضیه گذشت.
بــا اینکه بــه دلیــل صغر ســنی که داشــتم از نظــر قانونــی نباید   

مرا دســتگیر می کردند، حــالا که دســتگیر کرده بودنــد و بازجویی 
می کردنــد، نمی توانســتند محکوم به زندان کننــد. در مورد امثال 
مــن ســبکی را به کار می بردنــد و آن هم این بود که ما را به شــهری 
دورافتــاده تبعیــد می کردند کــه بازتاب هم نداشــته باشــد. چون 
بازجوها متوجه شــده بودنــد ورقــه ای را امضا نمی کنــم، پدرم را 
خواســته بودند و به این شــکل در ســازمان امنیت و بدون اطلاع 
من از ایشــان امضا گرفته بودند که مرا همراه خود به فسا ببرد و در 
شهربانی آن شــهر هم امضا گرفته شود. چون پدرم در فسا زندگی 

می کرد، مرا به آنجا تبعید کردند.
به این ترتیب از زندان آزاد شــدم و ســفری به مشــهد کردم و 
بعد از آن به قم رفتم تا وسایلم را جمع کنم و به سازمان امنیت 

بروم. یکی از فشــارهایی که سازمان روی من داشت، این بود که 
متوجــه جای من بشــود. من هم جایم را نشــان نــداده و به آنها 
گفته بودم: »من جا ندارم.« همین گفته باعث شده بود که آنها 
پیش پدرم به مــن و همین طور به خودم فحش بدهند که: »اگر 
جا نداشــتی پس کجا می خوابیدی؟« و از حرف هایی که معمولًا 
بازجوهــا می زدنــد، به مــن می گفتنــد. البتــه در بازجویی ها این 
موضوع کمرنگ تر بود. در مواردی که مســأله برایشان پررنگ تر 

و بااهمیت تر می شد، تهمت های اخلاقی هم می زدند.
من مقاومت می کردم، چون در اتاقم اسناد و مدارکی داشتم 
که اگر به دســت آنهــا می افتاد، طبیعتاً می بایســت ارتباطاتم را 
برای آنها شرح می دادم. به همین دلیل زیر فشار مقاومت کرده 
و گفتــه بودم: »من جایی ندارم.« به آن اتاق رفتم تا وســایلم را 
بــردارم و آثــار باقیمانــده را از بیــن ببــرم. در خیابــان باجک، به 
منــزل مرحوم آیت الله ربانی شــیرازی رفتم. آیت الله فاضل هم 
آنجا حضور داشــتند. جلسه در این باره بود که ما نباید بگذاریم 
حالا که آیت الله خمینی تبعید شــده اند، ایشان فراموش شوند. 
یکــی از راهکارهــای مطرح شــده این بــود که به عنــوان اعتراض 
درس ها تعطیل شــوند. آیت الله فاضل گفتنــد: »آقای ربانی که 
درس نمی دهند. من و شــما دو نفر هستیم. چه تأثیری دارد که 
درس هــا را تعطیل کنیــم؟« آیت الله منتظری به ایشــان گفتند: 
»شــما تعطیل کنید تا من هم تعطیل کنم. بقیه درس ها را هم 
به شیوه ای تعطیل کردم. در نهایت من و شما هستیم، اگر شما 
قبول کنید.« ایشــان هم گفتند: »اگر به تعطیل کردن من است، 
قبول می کنم، امــا نمی توانم با کس دیگری ارتباط برقرار کنم و 
کســی حرف مرا گوش نمی کند که بخواهم تعطیل کنم. شخصاً 

این کار را می کنم.«
به هر حال گذشت و شهید محمد هم از زندان آزاد شد و من هم   

از فســا که به آن تبعید شــده بودم برگشــتم. به این ترتیب رفاقتم 
با محمــد بیشــتر و رفت وآمــد و ارتباط مــان تنگاتنگ و گســترده 
شــد. راجع به آن ســوختن و تلاوت آیــه »یا نار کونی بردا و ســلاما 
علــی ابراهیــم« از محمد پرســیدم: اگــر آن آیــه را نمی خواندی، 

نمی سوختی؟
حــالا ممکن اســت برخــی برداشــت دیگــری از دین داشــته 
کــه  می کردنــد  درســت  ذهنیتــی  خــود  بــرای  یعنــی  باشــند، 
می توانست به جایی برسد که جریانی غیبی آمد و سوزاندن را به 
تبرید تبدیل کرد که مصداق آیه هم همین اســت، اما برداشــت 
محمد این نبود که از آیات و روایات همیشــه همان چیزی را که 
آنجــا بوده بدون کم وکاســت بیان کند. گفت: »نه. ســوختن بود، 
ولــی مــن تحملــی پیدا کــردم و به شــرایط روحی ای رســیدم که 
توانســتم آن را تحمــل کنم.« در حقیقت آشــنایی من با ایشــان 
از زنــدان قزل قلعــه، اتاق بازجویی و بازجــوی او آقای ازغندی و 

فضای آقازدگی فضای نرم، لطیف، خوشگذرانی 
و زندگی آرام و بدون دردسر بود. وقتی فرد از آن 

فضا بیرون می آمد، فضای جدیدی را پیدا می کند 
که آن فضا باید فضای تلاش، کار و حرکت های 
خاص خود را داشته باشد. اولین ویژگی محمد 

این بود که جذاب باشد و نیروها را دور خود جمع 
کند. این یکی از نکات بارزی است که تنها در 

ایشان یافت می شود و من در شخص دیگری 
ندیدم


